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چكيده
اصل يا قلم «ختايي» دومين اصل از اصول هفتگانه کتاب آرايي ايران است . هنرمندان ايرانی اين اصل 
را با الهام از نقشمايه های چينی بر روی ظروف چينی، به کار گرفته،آن را متحول کردند و با ذوق و 
سليقه تزيينی کتاب آرايي ايران تطبيق دادند . با اين که در منابع از حضور نقاشان و ظروف چينی در 
پيش از سده هفتم هجری اشاراتی در دست است ولی از نقشمايه ختايي چندان يادی نشده و به نظر می رسد 
با ورود مغولان به سرزمين ايران ، نقشمايه «ختايي» روی ظروف چينی برای هنرمندان ايرانی شناخته 
شده است . پيداست که نقشمايه ختايي از سه نقش گل خشخاش ، گل عناب و گل نيلوفر تشکيل شده 
بود . هنرمندان ايرانی پس از آشنايي با اين نقشمايه ، آن را اصل دوم کتاب آرايي ايران قرار داده و در 
آن تغييراتی به وجود آوردند و  نقشمايه ها و آرايه های مختلف از آن ساختند. آن ها گل های ختايي 
را به زيباترين وجه در حواشی نگاره ها و روی جلدها و حتی بعدها روی پارچه ها و قالی ها و اشياء 
چوبی و فلزی و غيره به کار بردند. از اين ها گذشته، نقشمايه ختايي در ايران همگام با وجوه گوناگون 
فرهنگی آن اشکال مختلفی به خود گرفت و با نقوش گل های پيش از اسلام در هم آميخت و گاه حالت 
انتزاعی زيبايي پيدا کرد . اصل يا قلم «ختايي» از دوره شاه عباس اول به بعد با عنوان گل های شاه عباسی 
بر روی رسانه های مختلف هنری از جمله  قالی بافی به کار رفت . در اين مقاله سير تکوينی اصل يا 
قلم « ختايي » در متون بازمانده هنری جســت وجو و ســپس اشکال گوناگون آن بر روی آثار هنری 

ارزيابی و بازکاوی شده است.

واژگان كليدي 
قلم يا اصل ختايي، گل خشخاش، گل نيلوفر، گل عناب، اسليمی_ ختايي .
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طرح  يک  حاصل  مقاله  اين   -١
تحقيقـاتی بـا عنـوان « اصـول 
هفتگانه نقاشی ايران» است که 
در دانــشگاه تــهران اجرا شده 
است. بـه اين وسيله امتنـان خود 
را از معاونت محترم پژوهشی 
دانشگاه تهران و پرديس هنرهای 

زيبا ابراز می دارم .         



١- تعاريف
بزرگ  شهرهاي  دربردارنده  و  وسيع  ولايتي  ختاي 
و قديمي بوده که از طرف جنوب به چين و تنگتاش و از 
حاشيه مغرب به ترکستان و مغولستان و از جهت شمال به 
کيماک وصل  مي شده و پادشاه ختاي استقلال داشته و تا 
تاتارستان و مغولستان و ترکستان در حکم او بوده است 
ختاي  دارالملک  قاآن  قوبلاي  بناهاي  از  خانباليغ  شهر  و 

محسوب مي شده است. (دهخدا ، ١٣٧٣ ،٦-٨٣٦٨)
دهخدا به نقل از شمس الدين سامي صاحب قاموس 
الاعلام ترکي نقل مي کند تعيين نام اين کلمه که در متون 
اسلامي بارها از آن ياد شده ، دشوار است و در هر حال به 
قسمت شمالي چين، نواحي منچوري، مغولستان و ترکستان 

شرقي اطلاق مي شده است .
 کلمه خطا يا خطان نام طايفه اي از طوايف مغول است 
و اين طايفه در اوايل قرن چهارم هجري تمام مغولستان و 
قسمتي از چين را تصرف کرده و نام ختايي را به همه اين 
ممالک وسيع اطلاق کردند و قريب دويست سال فرمانروايي 
نمودند (همان) . گروهي از آن ها در سده ششم هجري به 
سرزمين هاي اسلامي آسياي مرکزي مهاجرت کردند در 
آن جا حکومتي درافکندند که نزديک به هشتاد سال ادامه 

يافت.  
در کتيبه هاي اورخون مغولستان يعني سالنامه هاي 
سلطنتي توچوئه (Tu-chüch) در حدود سال ٧٣٣ ميلادي ، 
ختائيان دشمنان ترکان قلمداد شده در شرق سرزمين هاي 

ترکان ، در حاشيه رودهاي اورخون و سلنگا مي زيستند .
 هنگامي که ختائيان در خدمت خان هاي ترکان شرقي 
بودند از ترکي اويغوري تأثير زيادي پذيرفتند. (بازورث و 
ديگران ،١٣٨٥ ،١٢٠) ختايي در منابع چيني نخست چئي- 
 ٩٤٧ سال  از  پس  و   (k’i-tan تن  کئي  يا   ch’i-tan) تن 
ميلادي ليائو (Liao) ناميده شده است . ختائيان پس از 
سقوط سلسله تانگ در سال ٩٠٧ ميلادي به شمال چين 
رانده شدند و در آن جا سلسله اي را به وجود آوردند که 
به تدريج از چين و فرهنگ آن تاثير پذيرفتند تا آن جا که 
در سالنامه هاي چيني آن ها را يکي از سلسله هاي بومي 
قلمداد کرده اند . جنوب چين در دست سلسله محلي سونگ 
(١٢٧٩-٩٦٠ م.) باقي ماند و امپراتوري ختائيان يا ليائو 
از اقيانوس در شرق تا کوه هاي آلتايي و سرزمين هاي 
اويغور در غرب کشيده شد و مسلمانان به شمال چين نام 
اصلي آن ها يعني ختاي را اطلاق کردند و از اين زمان به 
بعد به سرتاسر چين در زبان انگليسي کتاي (Cathay) و 
در رومي کيتاي (Kitay) و در يوناني کتائيا (Kitaia) و 

غيره گفته شد.(همان ،١٢١) 
غربي  شمال  در  ختائيان  از  شماري  است  گفتني 
مغولستان دولت کوچکي به وجود آوردند که به قراختائيان 
ياد  ممالک  تمامي  به  را  نام  اين  بعدها  و  شدند  معروف 
شده پيشين اطلاق کردند. در منابع اصولاً ختا همراه خُتن 
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مي آيـد که ولايتي بوده به زيرکاشغر و در بوز کند از شهرهاي 
و  داشتند  دست  بافندگي  در  ناحيه  اين  مردم  ترکستان. 
تجارت ابريشم در بين آن ها متداول بود و چون بر سر راه 
تجاري بوده ، شهرت زيادي در امور تجاري داشته اند و با 
ايران داد و ستد و رفت و آمد مي کرده اند . از اين رو نام 

ختاي و ختن در متون اسلامي آمده است . 
خاقاني مي گويد : بسي نماند که بي روح در زمين ختن / 
سخن سراي شود چون درخت از واقواق . گفتني است که 
زيبارويان و مشک ختن شهرت جهاني داشته است. (دهخدا ، 

  (١٣٧٣، ٦-٨٣٧٤
حمداله مستوفي در نزهه القلوب ( سده هشتم هجري) 
ختاي را مملکتي وسيع و از اقليم چهارم و پنجم مي داند و 
دارالملک آن را خان باليغ مي نويسد که شهري بزرگ است 
و در اصل چنگدو ناميده مي شد و قوبلاي قاآن بر ظاهر آن 

 تصوير١- گل ختايي                                                      
        

 تصوير٢- گل ختايي
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شهري ساخت . مستوفي ختن را نيز مملکتي بزرگ مي داند 
که معروف ترين شهر آن کاشغر و يارکند و صيرم است 
و از اين ها گذشته ولايات بسيار و توابع بي شمار دارد. 

(حمداله مستوفي، ١٣٣١، ٥٨-٢٥٧)
از مطالبي که گذشت پيداست که ختاي يا خطاي مملکتي 
بوده در شمال چين که به دليل نزديکي به چين و نيز دست 
اندازي حکمرانان آن به چين تحت تأثير فرهنگ و هنر چين 
قرار گرفته و ختن نيز همسايه ختاي بوده است با وسعت 
قرار  تجاري  راه  سر  بر  مملکت  دو  هر  و  ملاحظه  قابل 
داشتند و کار مردمانش بيش تر تجارت کالا بوده و هنگامي 
که مسلمانان با اين دو سرزمين آشنا شدند به دليل نزديکي 
فرهنگ اين دو به فرهنگ چين، آن ها را جزو سرزمين چين 
به حساب مي آورند به طوري که گاهي در متون اسلامي،

ختاي و ختن همان چين به حساب آمده است . 
مغولان پس از دستيابي به ختاي و ختن و چين اين 
سرزمين ها را تحت قدرت واحدي درآوردند و خانباليغ 
رايکي از مراکز و تختگاه هاي خود قرار دادند و چون ايران 
هم تحت سلطه مغولان درآمده بود ، رفت و آمد بين ختاي 
و ختن، چين و ايران فزوني گرفت و بعضي از نقشمايه هاي 
چيني با عنوان ختايي در ايران متداول شد و اصل دوم 

نقاشي ايران را به خود واداشت .
اگر نقشمايه اسليمي را تجريد يافته طرح درخت بدانيم ، 
نقشمايه ختايي را هم بايد نموداري از تجريد يافته شاخه 
يا بوته گل و برگ و غنچه بدانيم . به ديگر سخن ، اسليمي 
دربردارنده نقش درخت، ساقه و شاخه هاي آن است و 

ختايي نقوش پيچاپيچ گل و بته را دارد. (تصوير١)  
تزييني  هاي  برگ  و  ها  گل  از  اي  آميزه  ختايي  طرح 
در  پرندگان  با  همراه  بالاگستر  و  تنيده  هم  در  گسترده، 
لابلاي شاخ و برگ هاست . ختايي طرحي است استيليزه و 

تجريدي که از طبيعت گرفته شده ولي عين طبيعت نيست . 

از گل ها، غنچه ها، برگ ها و بندهاي آن ها الهام مي گيرد 
و ميان شان وحدتي ايجاد مي کند . ساقه گل ها انحناهاي 
انگيز  دل  حرکات  از  ترکيبي  و  دارند  موزوني  و  پيچاپيچ 
خطوط منحني و گاه مستقيم و دواير مارپيچ گل ها و برگ ها 

و بندها  هستند. (تصوير٢) 
      در طرح هاي ختايي شيوه و سبک تند و کند حاکم است، 
يعني بخش هايي از ساقه ضخيم تر و قسمت هايي نازک تر 
است. ساقه اصلي قوي تر و ساقه هاي منشعب  ظريف تر 
و نازک تر است. در طرح هاي ختايي نقشمايه گل در زاويه 
ديد بيننده قرار مي گيرد چون اساس طرح ختايي متکي به 
است و تمامي توجه بيننده را به خود معطوف مي کند . از 
اين ها گذشته تمامي ساقه ها، برگ ها و غنچه ها با گل 
اصلي متناسب هستند و در وحدت کامل با آن قرار دارند. 

(تصوير٣) (اقدسيه ، ١٣٣٦ ،٣٢-٣٠)       
بعضي ها کلمه ختايي را با طاء نوشته اند و آن را ادامه 
خط دانسته اند «و عده اي هم اعتقاد دارند که خطايي يعني 
خطوط ناشي از سهو و خطا و در خور کژي» .(همان ، ٣٤) اما 
اين نوع تفسيرها و توجيه ها، از قرار معلوم، زاده و پرورده 
سده هاي بعد است . بايد پذيرفت که در متون کهن ختا 
گاهي با ت ضبط شده و گاهي با طاء و اين کتابت اصولاً 
در شماري از اسامي اتفاق افتاده است؛ چنان که در متون 
دوره قاجار کلمه تهران را به گونه طهران ضبط کرده اند 

و غيره. 
نکته قابل توجه درباره گل هاي ختايي و يا نقوش ختايي، 
اشاره سيد علي اکبر خطايي معاصر شاه اسماعيل صفوي 
است  گفتني   . است  نامه  خطاي  نام  به  خود  سفرنامه  در 
که سيد علي اکبر پيش از سال ٩١٠ هجري به چين سفر 
کرد و سفرنامه اي به نام خطاي نامه ترتيب داد (در اواخر 
ربيع الاول ٩٢٢) . او در سفرنامه خود مطالب قابل توجهي 
درباره چين يا خطا (ختاي) آورد و اطلاعات مستندي را 

تصوير٤- بشقاب با نقش گل های ختايي ، سلسله مينگ ، حدود  تصوير٣- گل ختايي
٣٥-١٤٠٣ميلادي، موزه بريتانيا ، لندن
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عرضه کرد که از نزديک شاهد آن ها بوده است . در جايي 
از سفرنامه خود مي نويسد که در ديار ملک چين سه چيز 
وجود دارد که بهتر از اين سه چيز در بهشت نباشد . او 
نخست عناب را نام مي برد که در غايت بزرگي و شيريني 
است . سپس از دو نوع گل ياد مي کند يعني گل نيلوفر و گل 
خشخاش که هر يک صد برگ و صد رنگ دارند و «فرق 
ميان اين دو گل دشوار بُود الا به حسب مکان و برگ توان 

فرق کردن». (خطايي ، ١٣٧٢ ، ١٦٢) 
به  توان  مي  دقيقاً  خطايي  اکبر  علي  سيد  اطلاعات  از 
نقشمايه هاي اصل ختايي در نقاشي ايران پي برد . يعني 
اصل ختايي (دومين اصل نقاشي ايران) دربردارنده سه 
نقشمايه بود : اول نقش گل عناب و ميوه آن ؛ دوم نقش گل 
نيلوفر در اشکال گوناگون خود که صادقي بيک افشار در 
قانون الصور خود آن را به جاي فصالي قرار داده است . 
سوم نقش گل خشخاش که بارها به اشکال گوناگون در 
نقوش تزييني ايران چهره نموده و اين نقشمايه ها همان 
است که از مکتب اصفهان به بعد به گل هاي شاه عباسي 

معروف شدند .
٢- ختايي : اصل دوم نقاشي ايران

ختايي در متون مربوط به هنر کتاب آرايي ايران دومين 
اصل يا قلم از اصول هفتگانه نقاشي ايران محسوب شده 
که با ذوق و سليقه ايراني درآميخته و نقشي زيبا و دلنشين 

تصوير٥- بشقاب چينی با نقوش گل های ختايي ، سده هشتم 
هجری ، گلاسکو ، مجموعه برل

تصوير٦- سيني لاکي با گل هاي ختايي و سيمرغ ، چين ، سلسله 
سونگ جنوبي (١٢٧٩-١١٢٧ ميلادي) ، گالري آرتورسکلر ، 

تصوير٧- سر لوح تاريخ جهانگشای (سمت چپ) ، کتابت رشيد 
خوافی ، ٤ ذوالحجه ٦٨٩ ، گل های ختايي با گل   عناب ، کتابخانه 

ملی ، پاريس

تصوير٨- کاشی از مقبره اولجايتو ، گل ختايي به صورت نيلوفر 
تجريدی ، سلطانيه ، ٧١٣-٧٠٧ هجری ، رنگ زير لعابی مجموعه 

خصوصی
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پديد آورده است . در متون ادبي و تاريخي ايران بارها از 
ختاي و ختن و عناصر مربوط به آن سخن رفته است، 
ولي اين که نقوش ختايي و يا چيني دومين اصل از اصول 
هفتگانه نقاشي را به خود اختصاص داده ، ظاهراً مي بايد از 
سده هفتم هجري به بعد بوده باشد . اين که ارتباط ايران با 
چين حتي به سده هاي پيش از اسلام مي رسد و در دوره 
اسلامي هم همواره اين ارتباط به ويژه در قلمرو تجارت 
و داد و ستد کالاهاي تجاري محفوظ بوده ، بحث ديگري 
است . مهم ترين نتيجه اين داد و ستد ورود نقشمايه هاي 
چيني از طريق منسوجات ابريشمي (ديباي چيني) و چيني 
فغفوري با نقوش گل و مرغ و غيره به ايران بوده است که 
هنرمندان را وا مي دارد به اين که از اين نقشمايه ها با ذوق 
و سليقه ايراني بر روي آثار هنري بهره بگيرند و چون اين 
نقشمايه ها و نقوش به هرحال، منشأ در چين و يا ختاي 

داشته ، نام ختايي يا چيني به آن ها اطلاق مي شود .
پيش تر اشاره شد که با تشکيل امپراتوري مغولان ، دو 
سرزمين ايران و چين بيش تر به هم نزديک شده و تعامل 
هنري بيشتري پيدا کردند و کاربرد نقوش چيني با ختايي 
به ويژه گل و بته و مرغ از اين زمان ابعاد وسيع تري يافت 
و به تدريج به شکل گيري اصل ختايي در  کتاب آرايي 
ايران انجاميد . بعضي از نويسندگان حتي شکل گيري اصل 
ابعاد  آن  به  و  برده  گذشته  به  ايران  نقوش  در  را  ختايي 
مذهبي داده اند و ايجاد اسليمي را در مقابل آن از ابتکارات 
حضرت علي (ع) قلمداد مي کنند . داستاني که عبدي بيک 
شيرازي (١٩٧٧ ،١٠٧-١٠٦) و به تبعيت از او قطب الدين 
محمد قصه خوان (١٣٧٢ ،٣-٢٨٢) درباره ختائيان و نقش 

ختايي نقل کرده اند، برخاسته از اين نوع تفسيرهاي هنري 
است . عبدي بيک شيرازي و قطب الدين محمد قصه خوان 
«ختايي» را به گونه «خطايي» به کار برده اند تا ضمن بازي 
با کلمات معني خطا و لغزش را از آن مستفاد کنند . ختائيان 
يا چينيان طبقي از گل و لاله مي سازند و نام آن را ختايي 
(خطايي) مي گذارند و پيش پيامبر مي برند . حضرت علي 
(ع) به محض ديدن اين نقوش ، قلم بر مي گيرد و براي 

مقابله با آن ، طرح اسليمي را مي کشد. (همان) 
به اين ترتيب حضور چيني ها يا ختايي ها در جهان 
اسلام و به ويژه منسوجات ابريشمي و ظروف چيني آن ها 
هنرمندان ايراني و مسلمان را با اين نقوش آشنا سازد . اما 
از آن جا که  شکل گيري اصول هفتگانه نقاشي ايران تقريباً 
از سده هفتم هجري به بعد ، به گونه منسجم و منضبط 
رخ داده، بايد پذيرفت که اصل ختايي هم از اين زمان وارد 
نقاشي ايران شده و به تدريج تکامل يافته است: بعضي از 
شاعران و هنرمندان در آثار خود از اين اصل ياد مي کنند. 
عبدي بيک شيرازي در مثنوي هاي خود بارها به ذکر آن 

پرداخته است:
ختايي هر طرف بگشوده صد گل          

تصوير٩- رحل قرآن ، گل های ختايي در قاب پائينی ، ساخته 
هنری  موزه   ،  ٧٦١ ذوالحجه   ، اصفهانی  سليمان  بن  حسن 

متروپوليتن ، نيويورک

،٢١٥٢.H تصوير١٠- ترکيبی از گل های ختايي و اسليمی ،   مرقع
 ، سرای  توپقاپی  موزه  هجري،  حدود٨٢٠   ، هرات   ،  v٥٧ برگ 

استانبول                    
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                                   هزاران مرغ  روحش  گشته  بلبل
نشسته مرغ  بر  شاخ  ختايي

                                   تو  گويي   مي کند   داستانسرايي 
نقش اسليمي و ختايي و  ابر

                                  از دل و جان  قرار  برده  و  صبر
دگر  نقشبندان   نقش  ختاي

                                   همه  نقش پرداز  و  چهره گشاي
ختايي ها به روي سقف پيدا 

                                    چو   انجم   بر   سپهر  عالم  آرا
بريده در کمال  خوش نمايي 

                                    ز  گچ  اسليمي  و  ابر  و  ختايي
ز اسلامي  ، فرنگي رفته در  تاب

                             کز آن خط خطا (ختا) خورده بهرباب
رونق  اسلامي   و   اسلاميان 

                                    کرده    خطاهاي    فرنگي   عيان
علاوه بر عبدي بيک شيرازي، قطب الدين محمد قصه 
خوان در مقدمه خود بر مرقع شاه طهماسب (سال ٩٦٩ 
ايران، ختايي  هجري) ضمن اشاره به هفت اصل نقاشي 
(خطايي) را در مرحله دوم و پس از اسليمي قرار داده است. 

(١٣٧٢ ،٢٨٥)
 ٩٧٢ سال  در  هم  مشهدي  حسيني  احمد  ميرسيد    
با  و  نوشته  بيک  غيب  امير  مرقع  بر  اي  ديباچه  هجري 
بهره گيري کامل از مقدمه قطب الدين محمد قصه خوان ، 
اصل ختايي را دومين اصل نقاشي ايران بر شمرده است. 
(Thackston,٢٠٠١,٢٧) مي دانيم که قاضي احمدقمي کتاب 
گلستان هنر خود را در سال ١٠٠٥ هجري نوشته و بعد به 
مقتضاي زمان در سال ١٠١٥ هجري در آن دست برده و 
بعضي از مطالب را حذف و بعضي را اضافه نموده است . 

به هر تقدير در بحث از اصول هفتگانه نقاشي ايران، اصل يا 
قلم ختايي را دومين اصل ذکر کرده است. (١٣٦٦ ،١٣٢) 

صادقي بيک افشار (١٠١٧-٩٤٠ هجري) نقاش مکتب 
قزوين و اصفهان در منظومه قانون الصور خود که راجع 
به تعليم نقاشي است ، ختايي را پس از اسليمي يا اسلامي 

قرار مي دهد :
چنين کرد اوستادم راهنمايي

                    که هست اسلامي و ديگر ختايي (١٣٧٢ ،٣٤٨)
    

  از اين ها گذشته، در اسناد سال هاي ٩٩٩ و ١٠٠٠ هجري 
درباره کاشي هاي ازنيق اصطلاحات رومي ، ابر و ختايي براي 
  (١٩٩٥,١٦٥,Necipoglu) .نقوش آن ها به کار رفته است
اميدي شاعر سده دهم هجري در شعر معروفي که راجع 
به جنـگ چالـدران (سال ٩٢٠ هجري) سـروده، اسليمي را 
در مقابل خطايي (ختايي) قرار داده است. اسليمي کنايه از 
سلطان سليم فاتح جنگ چالدران و خطايي (ختايي) کنايه از 

شاه اسماعيل و تخلص او . بيت بدين گونه است :
قضا در بارگاه کبريايي  

                                     فکنده طرح اسليمي ، خطايي

تصوير١١- گل های ختايي با نقش درنا ، هرات ، حدود ٥٠-٨٢٠ 
هجري، مرقع H.٢١٥٢ ، موزه توپقاپی سرای ، استانبول، مآخذ :        

             Timur and the Princely Vision

سلطان  مدرسه  در  منصور  الدين  غياث  قبر  سنگ  تصوير١٢- 
حسين ميرزا ، گل های ختايي ، هرات ، حدود ٨٨٨ هجري، مآخذ :

             Timur and the Princely Vision
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 (اسکندر بيک ترکمان ، ١٣٥٠، ١-٤٤)
 نکته قابل توجه اين که بعدها بعضي از فرهنگ نويسان 
گاهي ختايي را با اسليمي درآميخته اند و اسليمي ختايي 
را نوعي از نقاشي و گره بندي دانسته اند که برگرد نقش ها 
مي سازند و آن را بند رومي گويند. (آنندراج ، ١٣٦٣ ،حرف 

الف) 
سيالکوتي وارسته هم در مصطلحات الشعرا مي نويسد 
«اسليمي خطايي گره بندي در نقوش که آن را در عرف بند 
رومي گويند» (١٣٦٤ ،٢٤) و سپس مثال از حسن رفيع در 
وصف نقاش آورده، و از مالکاي يزدي هم بيت زير را نقل 

نموده : 
  خطا باشد اگر بندي به دل نقش خطايي را

       گرت لوحي بود سلمي تو از اسلام پردازي
و بيتي هم از اشراف ثبت کرده :

  خط پيشانيم را داغ سودا در بغل دارد 
برين سر لوح اسليمي خطايي اين چنين بايد                

صاحب فرهنگ آنندراج از اشرف، بيت ديگري نقل نموده 
است : 

طالع شهرت چنان دارم که دوران گر کشد
         حلقه بر نام من اسليمي ، خطايي مي شود

در حالي که مي دانيم گره يا بند رومي ربطي به ختايي 
ندارد و خود مستقلاً يکي از اصول هفتگانه نقاشي ايران 
محسوب مي شود و با اين که شکل خاصي را در کتاب 
آرايي پديد آورده، ولي گاهي با ختايي و اسليمي جمع شده 
است . يعني هنرمندان گاهي در نقوش تزييني خود به ويژه 
در تذهيب چند قلم و يا اصل را درهم تافته و ترکيبي زيبا 
به وجود آورده اند. چنان که در ادامه، در نمونه هاي ختايي 
خواهيم ديد که اسليمي با ختايي ترکيب شده و شکلي زيبا 

و دلفريب ايجاد مي کند .

٣- نقش ختايي در آثار هنري
نقش ختايي در بيش تر آثار هنري اعم از کتاب آرايي، 
و  بافي  پارچه  قاليبافي،  کار،  منبت  حجاري،  کاشيکاري، 
فلزکاري و آثار لاکي و ظروف سفالي و غيره جلوه پيدا 

کرده است .
 در بعضي از نقوش ختايي، گل عناب به خوبي قابل 
تشخيص است . طرح  دايره وار گل عناب و خود آن و پيچ 
و خم خطوط شکسته تاج آن و شعله ساني گلبرگ هاي آن 
و از اين ها گذشته تقدس آن در انديشه مذهبي پيش از 
کنار  در  ايران  هنرمندان  تا  شد  باعث   ، ايران  اسلام 
گل هاي ختايي به گل انار که شبيه گل عناب است و خود 
آن نيز توجه کنند و از نقشمايه آن در آرايه هاي خويش 
بهره جويند . در اين مقام به بعضي از بازمانده هاي نقش 
ختايي در آثار هنري ايران مي پردازيم و بحث مان را از 

بعضي آثار باقي مانده چين شروع مي کنيم . 
از سلسله مينگ در حدود سال هاي ٣٥-١٤٠٣ ميلادي 
بشقابي باقي مانده که در دايره مياني آرايه آن دو گل ختايي 
همراه با بوته و گل هاي ريزنقش جلوه يافته است. اين بشقاب 
امروزه در موزه بريتانياي لندن نگهداري مي شود.(تصوير٤)  
بشقاب ديگري از سده چهارم ميلادي (هشتم هجري) در 
دست است که در دايره مياني (پس از دايره لبه) آن گل هاي 
است.  خورده  نقش  گسترده  هاي  برگ  و  شاخ  با  ختايي 
(تصوير٥) جالب تر از اين ها يک سيني لاکي بازمانده از 
سلسله سونگ جنوبي (١٢٧٩-١١٢٧ ميلادي) چين است که 
با نقوش گل هاي ختايي و سيمرغ تزيين يافته و نقوش گل ها 

و سيمرغ ها در هم تافته شده است. (تصوير٦) 
از سال ٦٨٩ هجري نسخه اي از کتاب جهان گشاي 
جويني با کتابت رشيد خوافي در دست است که سر لوح 
دو برگي دارد و در برگ سمت چپ آن تصوير علاءالدين 
محمد جويني به حالت نشسته در مقابل پيکره اي مغولي 

ديده مي شود .

  تصوير١٣- بشقاب با نقوش ختايي و درنا ، هرات ، سده نهم 
             Timur and the Princely Vision : هجری، مآخذ

تصوير١٤- آبدان يا جياجينگ ، با نقش گل های ختايي ، حدود 
٦٦-١٥٢٢ ميلادي، چين
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 در بالاي سر اين دو پيکره گل هاي ختايي همراه با ساقه ها 
و گل عناب ديده مي شود . اين نسخه در کتابخانه ملي 
پاريس محفوظ است. (تصوير٧) تصويرپردازي گل هاي 
ختايي در اين اثر چندان با مهارت صورت نگرفته و عنصر 
خط بدان حاکم است . به نظر مي رسد که در کاشيکاري 
دوره ايلخاني هم از نقشمايه گل هاي ختايي بهره مي گرفته 
اند و يکي از آن نمونه ها نقش کاشي تصوير٨ است که از 
مقبره اولجايتو در سلطانيه به دست آمده است . بر روي 
اين کاشي گل ختايي حالت تجريدي پيدا کرده و به نيلوفر 

تجريدي تبديل شده است. (تصوير٨) 
رحل قرآني از سال ٧٦١ هجري موجود است که آن 
را حسن بن سليمان اصفهاني کارکرده و امروزه در موزه 
هنري متروپوليتن نيويورک نگهداري مي شود . در قاب 
مستطيلي پائين آن از گل هاي ختايي براي تزيين استفاده 
کرده اند . اين رحل يکي از نمونه هاي قديمي منبت کاري 

همچون  ديگر  هاي  آرايه  بر  علاوه  آن  در  که  است  ايران 
است. شده  استفاده  هم  ختايي  نقش  از  ترنج،  و  اسليمي 

(تصوير٩) به نظر مي رسد که هنرمندان مکتب هرات به 
فراواني از نقش ختايي و گل هاي تزييني آن در آثار خود 
بهره گرفته اند . در مرقع خط و نقاشي بايسنقرميرزا که 
استانبول  توپقاپي  موزه  در   ٢١٥٢.H شماره  با  امروزه 
نگهداري مي شود ، طرح هاي گوناگوني از اصول هفتگانه 
نقاشي ايران از اسليمي و ختايي و فرنگي گرفته تا نيلوفر، 
اين  پيداست  که  باشد  مي  موجود  رومي  بند  و  واق  ابر، 

طراحي ها براي آموزش نقاشان بوده است .
يکي از اين طراحي ها ، نقشي است که در آن اسليمي و 
ختايي در هم تافته شده و  ترکيب بندي زيبايي را به وجود 

آورده است.(تصوير١٠)  
در اين ترکيب بندي در هم تافتگي اسليمي ها شکل هاي 
ترنج و ستاره را پديدار ساخته و گل هاي ختايي در درون 
ترنج ها قرار گرفته است . يک نمونه ديگر از گل هاي ختايي 
را مي توان در تصوير شماره ١١ ديد که در داخل ترنجي 

همراه با طرحي زيبا از درنا جاي گرفته است.(تصوير١١)
 هنرمندان مکتب هرات از نقش ختايي در ساير رسانه هاي 
هنري از جمله در حجاري و سنگ کاري هم استفاده  مي کردند . 
يک نمونه ، سنگ قبر غياث الدين منصور در مدرسه سلطان 

تصوير١٥- جوانی محاصره شده با گل های نيلوفر و ختايي، 
کار بهزاد ، هرات ، حدود ٨٩٠-٨٨٥ هجری ، موزه توپقاپی سرای، 

(٢١٦٢.H مرقع) استانبول

تصوير١٦- جلد ديوان شاهی ، با نقوش گل های ختايي و سيمرغ 
و نقوش ابر يا بُتُرمه ، حدود ٨٣-٩٦٨ هجري ، مشهد يا قزوين ، 

کتابخانه ملی ، پاريس
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حسين ميرزاست که در حدود سال ٨٨٨ هجري کار شده 
و در آن گل هاي ختايي با نقشمايه اسليمي در هم پيچيده 
شده است. (تصوير١٢)  يک بشقاب چيني از هرات سده نهم 
هجري موجود که در روي آن گل هاي ختايي همراه نقش 
درنا آمده و در دايره مياني آن هم تصوير درنايي ديگر 

نقش خورده است.(تصوير١٣)         
يکي از هنرمندان مکتب هرات در زمان سلطان حسين 
ميرزا در پي آن بوده که چيني فغفوري را تقليد کند . مولانا 
حاجي محمد نقاش پس از تجربه بسيار و مشقت  بي شمار 
توانست ظروف چيني شبيه فغفوري بسازد اما چيني هاي او در 

تصوير١٧- گل های ختايي و پرنده ها ، کار استادان ختايي ، سلسله مينگ ، سده پانزدهم ميلادی (نهم هجری)، موزه توپقاپی، 
(٢١٤٩.H) استانبول



صفا و رنگ چنان که مي بايد مثل آن ها نبود. (ميرخواند ،
دوره  ٤-٣٤٨)در   ،  ١٣٥٣  ، خواندمير   ،  ٦-٢٨١  ،  ١٣٣٩
انواع  چين  با  تجاري  روابط  گسترش  دليل  به  تيموريان 
منسوجات و ظروف چيني به ايران مي آمد و هنرمندان 
ايران هرچه بيش تر با نقوش و طرح هاي ختايي از نزديک 
آشنا مي شدند و خود ايرانيان هم در ساخت و تزيين آن ها 
س  توپقاپي  در  محفوظ   ٢٥٤.H مرقع در   . کوشيدند  مي 
استانبول تصوير آبدان يا جياجينگ با نقش گل هاي ختايي 
ميلادي   ٦٦-١٥٢٢ هاي  سال  محصول  که  است  موجود 

چين است.(تصوير١٤)  
يکـي از نـگاره هـاي تـک بـرگـي کـمال الـدين بـهزاد ،
پيکره جوان ختايي يا چيني را نشان مي دهد که گل هاي 
ختايي و نيلوفر از پارچه جامه او بيرون زده و پيکره او 
را  فرا گرفته و جوان يکي از گل هاي ختايي را با دو دست 
جلو روي خود نگهداشته است. (تصوير١٥)  نگاره حاوي 

شعر زير است :

    آن قباي نيلگون بينند بر سيمين برش 
                         همچو شاخ گل که باشد خلعت نيلوفرش

هنگامي که مکتب نگاري تبريز در دوره صفويان با بهره 
گيري از تجارب مکتب ترکمان تبريز و شيراز و هرات شکل 
گرفت، اصول هفتگانه نقاشي ايران و از جمله ختايي هم در 
کنار نگارگري به اوج کمال خود رسيد . اصول هفتگانه در 
اين دوره هرچه بيش تر فهرست بندي شد و طرح ختايي 
در مقام يکي از آرايه هاي تزييني نقاشي ايران ، جلوه اي 
دلنشين پيدا کرد و اين نقشمايه در اکثر رسانه هاي اين 
هاي  نسخه  اغلب  داخل  و  جلد  روي   . رفت  کار  به  دوره 
مصور اين دوره با گل هاي ختايي آرايش يافت که به عنوان 
نمونه مي توان به روي جلد و تزيينات متن ديوان شاهي 
شده و  هجري کار  هاي٨٣-٩٦٨  سال  که در  کرد  اشاره 
امروزه در کتابخانه ملي پاريس نگهداري مي شود . روي 
جلد اين نسخه گل هاي ختايي با نيکوترين وجه نقش بسته 

و در زواياي چهارگانه آن نقش چهار سيمرغ ديده مي شود .
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تصوير١٨- حاشيه پردازی با گل های ختايي ، مرقع بهرام ميرزا         
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تصوير٢٠- کاسه سفيد- آبی چينی ، با گل های ختايي و اسليمی ، 
اوايل قرن دهم هجری ، دوره صفوی ، موزه بريتانيا ، لندن

تصوير٢١- گلابدان ، با نقش گل های ختايي ، دوره صفوی ، حدود 
دهه ٩٦٠ هجری ، مجموعه کی ير ، لس آنجلس

 ترنج مياني با آرايه ابر يا بُتُرمه آراسته شده و اين آرايه 
در چهار زاويه جلد هم به چشم مي خورد. (تصوير١٦) پس 
زمينه سياه اين جلد بر جلوه طلايي آرايه ها افزوده است .

 ٢١٥٤.H شماره با  امروزه  که  ميرزا  بهرام  مرقع  در 
در موزه توپقاپي استانبول نگهداري مي شود، علاوه بر 
اين که از نمونه هاي نقاشي ختائيان استفاده شده و يک 
نمونه آن تصوير شماره ١٧ است، در حواشي مقدمه آن 
هم آرايه هاي مختلف از جمله گل هاي ختايي به کار رفته 

است.(تصوير١٧و١٨)
بخش  زينت  صفوي  نخستين  دوره  در  ختايي  نقش   
بيش تر آثار هنري از جمله نگاره هاي تک برگي ، ظروف 
چيني ، منسوجات ، کاشي ها و قالي ها و غيره گرديده است . 
يک نمونه از نگاره هاي تک برگي ، پيکره شاهزاده اي است که 
ساز مي نوازد و کودکي به او مي نگرد و از کارهاي حسن 
بغدادي مذهب برجسته مکتب تبريز است . در پس زمينه 
اين نگاره گل هاي ختايي با شيوه آبرنگ کاري نقش بسته 

است. (تصوير١٩) 

تصوير١٩- پيکره شاهزاده ، گل های ختايي در پس زمينه ، کار 
حسن بغدادی ، سده دهم هجری ، دوره صفوی ، موزه توپقاپی،  

(٢١٥١.H) سرای ، استانبول



نتيجه
اصل ختايي در نقاشي ايران منسوب به ختاي است و ختاي بخشي از چين را شامل مي شد که 
در کنار آن مملکت خٌتن قرار داشت و اين که در متون اسلامي ختاي همواره ملازم ختن بوده از اين 
مسأله منشأ گرفته است . يکي از سلسله هايي که در دوره اسلامي منسوب به مملکت ختاي بوده، 
قراختائيان است که مدت نزديک به يک قرن در بخشي از آسياي مرکزي امروزي يا ماوراء النهر 
قديم سلطنت داشته اند . مغولان علاوه بر مملکت ختاي و ختن بخش هاي ديگر چين را نيز تحت 
سلطه خود درآوردند و در مملکت ختاي تختگاهي به نام خانباليغ ايجاد کردند که بعدها توليد کاغذ 
آن شهرت جهاني پيدا کرد . گرچه ارتباط تجاري بين ايران و چين  به سده هاي پيش از اسلام باز

مي گردد ولي با ورود مغولان به ايران ارتباط چين يا ختاي با ايران دو چندان شد و در اين ارتباط انواع 
کالاهاي تجاري از جمله منسوجات ابريشمي چين و ظروف فغفوري وارد ايران گرديد و نقشمايه اين 
نوع کالاها توجه هنرمندان ايراني را به خود جلب کرد که مهم تر از همه نقوش گل و مرغ بوده است. 
هنرمندان ايراني با ذوق و سليقه ايراني خود به تقليد از اين نقشمايه ها مي پردازند و چون منشأ در ختا 

يا چين داشته، آن ها را ختايي مي نامند .
نقوش يا نقشمايه ختايي از سده هفتم هجري جزو آرايه هاي تزييني نقاشي ايران در  آمد و در کتاب 
آرايي به نحوي گسترده استفاده شده و به تدريج در کنار اسليمي و ساير اصول نقاشي ايران به کار 
رفت و بر اثر گذشت زمان زيبايي و پختگي ويژه اي پيدا کرد. هنرمندان ايراني از اين نقوش بر روي 
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تصوير٢٢- پارچه مخملی با نقوش گل های ختايي و پرنده و پری ، 
سده دهم هجری ، دوره صفوی ، مجموعه کی ير ، لس آنجلس

 از ظروف چيني هم به دو ظرف به عنوان دو نمونه 
اشاره مي شود . يکي بشقابي است که نقش گل هاي ختايي در 
آرايه پهن لبه آن و نيز در دايره مياني همراه با اسليمي ها آمده 
است (تصوير٢٠) و ديگري گلابداني است زيبا و ظريف که 
در روي لبه آن گل هاي ختايي نقش بسته و در حوالي دهه 

٩٦٠ هجري توليد شده است. (تصوير٢١) 
شايد در دوره صفوي بيش ترين بهره گيري از گل 
هاي ختايي بر روي منسوجات باشد که نمونه اي از آن 
پارچه مخملي با نقوش گل هاي ختايي و پرنده و پري است 
دهم  سده  در  تقريباً  و  شود  مي  ديده  تصوير ٢٢  در  که 
هجري در ايران توليد شده است. (تصوير٢٢)  گفتني است 
که شاه عباس در سال ١٠٠٦ هجري پايتخت صفويان را 
از قزوين به اصفهان انتقال داد و دوره جديدي در هنرهاي 
رونق  براي  عباس  شاه   . شد  شروع  صفوي  دوره  ايران 
بازرگاني و تجارت با شرق و غرب ٣٣ کارخانه سلطنتي 
راه انداخت که به بيوتات سلطنتي معروف شد و چندين 
کارخانه از اين تعداد به امر نساجي و توليد پارچه هاي 
منقوش مشغول بود . بهره گيري از نقوش ختايي در اين 
بيوتات و به ويژه بر روي منسوجات و قالي ها به قدري 
گسترش پيدا کرد که تحول گسترده اي در اين نقوش به 
وقوع پيوست و اين نقوش به گل هاي شاه عباسي تغيير 
نام داد و از اين زمان به بعد کاربرد عنوان ختايي در متون 
متوقف شد و عنوان گل هاي شاه عباسي دراشکال مختلف 

رواج پيدا کرد .
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آثار نساجي ، تذهيب نسخه ها ، نگاره ها ، کاشي ها ، قالي ها ، ظروف سفالي ، ظروف فلزي ، سنگ 
قبرها ، منبت کاري ها و غيره بهره گرفته اند . اين کاربرد در دوره صفوي به اوج کمال خود رسيد . 
هنگامي که شاه عباس اول در اصفهان براي پيشبرد امور تجاري و بازرگاني ايران با ممالک خارجي ٣٣ 
کارخانه يا بيوتات سلطنتي راه انداخت و هر کارخانه را به شغلي اختصاص داد کارخانه يا نقاشخانه و 
کتابخانه سلطنتي که امور مربوط به هنرها را تحت نظارت داشت در تعامل نزديک با کارخانه هاي ديگر 
از جمله نساجي يا شعر بافي ، قالي بافي و غيره قرار گرفت و نقوش ختايي بيش ترين بهره را در آثار 
هنري پيش رو مي نهاد . از اين زمان به بعد نقوش ختايي به گل هاي شاه عباسي تغيير نام داد و انواع 
مختلف آن از نيلوفر گرفته تا گل هاي ماهي، سه سره، پنج پر ، اناري و برگي و غيره در آثار هنري 

دوره صفويان به ويژه در قالي ها به کار رفت و تا به روزگار ما ادامه داشته است.
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